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گزارش ورزشي

۲ برد و ۱ باخت براي جواهري گنبد 
برتر  ليگ  مسابقات  ادامه  در  ـ  طريك  قربان  حاجي 
هفته  در  گنبد  جواهري  تيم  ايران  باشگاهاي  مردان  واليبال 
نماينده  به ديدار  گوهر كوير زاهدان رفت.  سوم مسابقات 
را  خود  تيم  نود  دقيقه  در  گنبد  جواهري  همچون  زاهدان 
بست اين تيم كه هنوز بردي را در جدول مسابقات كسب 
المپيك گنبد مهمان  آبانماه در سالن  نكرده است روز دهم 
نماينده گنبد بود. جوانان تيم واليبال جواهري گنبد در اين 
ديدار  بسيار خوب ظاهر شدند و توانستند با نتيجه قاطع 3 
بر صفر  مهمان خود را شكست دهند. در اين ديدار اسماعيل 
سوم  هفته  پايان  در  وي  بود  ميدان  بازيكن  بهترين  مسافر 

توانست در بين 6 بازيكن برتر كشور قرار گيرد. 
ورامين  به  گنبد  جواهري  مسابقات  چهارم  هفته  در  اما 
رفت تا ديداري با تيم صالحين ورامين داشته باشد.شاگردان 
محمد تركاشوند كه تركيبي از بازيكنان سابق تيم ملي بودند 
بازيكنان جوان جواهري را با نتيجه 3 بر 1 شكست دهند.
نادي ، پزشكي ،بخششي ،شريفات، داودي ، شيركوند ، والي 
، محمد كاظم و مسعود عزيزي  از جمله بازيكنان ورامين 
بودند كه توانستند 3 امتياز كامل ديدار خود با تيم جواهري 

گنبد را كسب نمايند.

در ادامه مسابقات و در هفته پنجم تيم جواهري گنبد در 
سالن المپيك مهمان آلومينيوم المهدي هرمزگان بود. نماينده 
هرمزگان كه امسال از دو بازيكن فصل گذشته جواهري سود 
 ، باقري  مقابل گنبد داشت. هومن  بازي سختي در  برد  مي 
صمد اكبري ، حامد باقرپور، آرش صادقياني ، عليرضا جلالي 
از چهره هاي خوب اين تيم هستند كه عبدالرئوف بستگاني 
جزيده  عظيم  پنجم  هفته  در   . باشد  مي  تيم  اين  سرمربي 
.يوسف  فرستاد  ميدان  به  اجباري  تغيير  يك  با  را  تيم خود 
توينقلي، متين تكاور، سخي عيدي ، جمال الدين كنعاني پور 
، اسماعيل مسافر ، رسول آقچلي و حميد محمد آلق (ليبرو 
كننده  دريافت  بازيكن  زيتونلي  وفا  بودند.  گنبد  بازيكنان   (
دست  از  را  بازي  اين  مصدوميت  علت  به  گنبدي  قدرتي 
داد. دو تيم در گيم اول بازي نسبتا برابري را دنبال كردند. 
عدم هماهنگي يوسف توينقلي و رسول آقچلي در گيم اول 
خيره  بازي  ولي  كرد  مواجهه  مشكل  با  را  گنبد  تيم  كمي 
به  را   اول  نتيجه گيم  متين تكاور  اسماعيل مسافر و  كننده 
سود گنبد رقم زد. در گيم دوم ديدار كمي هماهنگي پاسور 
شاگردان  ولي  شد  بهتر  جواهري  زن  پشت خط  بازيكن  و 
بستگاني به خوبي تا اواخر بازي با گنبديها جنگيدند تشويق 
بي امان تماشاگران گنبدي باعث شد كه گيم دوم نيز به سود 
ادامه ديدار و در گيم سوم و  . در  پايان برسد  به  جواهري 
به  و  بدني شدند  افت شديد  گنبدي دچار  بازيكنان  چهارم 
قولي كم آوردند متاسفانه با توجه به تفاوت فاحش بازيكنان 
بازيكنان ذخيره به جز پاسور   ، تيم  ذخيره و تركيب اصلي 
دوم تيم به داد تيم نرسيدند و گيم سوم و چهارم به سود تيم 
هرمزگان به پايان رسيد.  در گيم سرنوشت ساز پنجم تشويق 
هاي بي امان تماشاگران گنبدي باز به داد تيم رسيد . برتري 
خوب بازيكنان  گنبدي در اين گيم مشهود بود اين گيم در 
پايان با نتيجه 15 بر 11 به سود گنبد تمام شد تا جواهري 2 
امتياز شيرين مسابقه را دشت كند. با اين برد تيم جواهري 
تيم  در   . گرفت  جاي  جدول  چهارم  مكان  در  امتياز   9 با 
تيم  از  آلق  ، حميد محمد  پنجم سخي عيدي  منتخب هفته 
جواهري و فرهاد قاعمي از تيم پيكان تهران انتخاب شدند. 
آرمان  مهمان  يكشنبه  روز  گنبد  نماينده  مسابقات  ادامه  در 
ورزش اردكان خواهد بود اين تيم از چهار بازي خود 2 برد 
نيز  اين هفته  و 2 باخت كسب كرده است. روز چهارشنبه 
جواهري ميزبان كاله مازندران خواهد بود . تيم بهروز عطايي 
كه رضا قرا ، حمزه زريني ، عليرضا جديدي ، صابر نريمان 
نژاد را دارد هم اكنون از 5 بازي خود 2 پيروزي و 3 شكست 

را تجربه كرده است. 

على كفاشيان:
 سردار آزمون نشانه استعداد 

فوتبال در گلستان است
فوتبال  فدراسيون  رئيس 
به  توجه  با  گلستان  استان  گفت: 
در  تواند  مى  فوتبالى  استعدادهاى 

ليگ برتر تيم داشته باشد.
على  مهر،  خبرنگار  از  نقل  به 
مجمع  در  شنبه  عصر  كفاشيان 
فوتبال  هيئت  رياست  انتخاباتى 

در  اى  العاده  فوق  استعدادهاى  كرد:  اظهار  گلستان  استان 
فوتبال گلستان وجود دارد و سردار آزمون نشانه بارزى بر 

اين ادعاست.
وى افزود: فوتبال گلستان بايد به گونه اى برنامه ريزى 
تيمى  و  نشوند  ديگر  هاى  تيم  جذب  آن  بازيكنان  كه  كند 
در سطح كشور داشته باشد و از ظرفيت هاى فوتبالى اش 

بهره ببرد.
رئيس فدراسيون فوتبال ادامه داد: فوتبال بانوان گلستان 
و  دارد  المللى  بين  داور  حتى  و  داشته  خوبى  فعاليت  نيز 

فوتبال ساخلى استان نيز در ليگ برتر صاحب تيم است.
كفاشيان تصريح كرد: فدراسيون فوتبال حساب ويژه اى 
استان در  فوتبال  اميدواريم هيئت  باز كرده و  روى گلستان 

تمامى بخش ها برنامه داشته باشد.
وى خاطرنشان كرد: طرح آسياويژن و آموزش مربيان نيز 
بايد در دستور كار هيئت فوتبال استان گلستان قرار بگيرد و 
رئيس هيئت هرچه زودتر انتخابات اعضاى هيئت رئيسه را 

برگزار كند.
گفتنى است؛ مجمع انتخاباتى رياست هيئت فوتبال استان 
گلستان عصر شنبه برگزار و قاسم كوهستانى با 20 راى از 
مجموع 29 راى ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئيس 

هيئت فوتبال گلستان انتخاب شد.

اخبار کوتاه

گزارش

برگزاري مراسم يادبود مرحوم نقدي گل چشمه 
مراسم يادبود مرحوم نقدي گل چشمه در گنبد برگزار خواهد شد. 
اين مراسم توسط مجمع حاميان روحاني در تركمن صحرا و شوراي 
راهبردي اصلاح طلبان گنبد برگزار خواهد شد. تاريخ اين يادمان روز 

سه شنبه 10 ام آذر ماه خواهد بود 
بي توجهي عجيب  اداره راه  و شهرسازي گنبد 

از مسيرهاي پر تردد استان گلستان  به مينودشت يكي  مسير گنبد 
است. اداره راه و شهر سازي گنبد براي ترميم آسفالت  اين مسير اقدام 
به  برش  و آسفالت كردن اين مسير كرده است . متاسفانه با گذشت يك 
هفته از برش آسفالت اين مسير هنوز مسئولين مربوطه اقدام به آسفالت 
كردن برش هاي خطرناك مسير نكردند. معلوم نيست كه مديران ارشد 

اين اداره به چه علتي با جان و مال مردم اينگونه بازي مي كنند 
ديدار شوراي راهبردي اصلاح طلبان گنبد با فرماندر ويژه گنبد 
اعضاي شوراي راهبردي اصلاح طلبان گنبد با فرماندار ويژه گنبد 
اصلاح  راهبردي  شوراي  رئيس  كوچكي  حكيم  دكتر   . كردند  ديدار 
برنامه هاي  اين ديدار را معرفي شورا و تشريح  از  طلبان گنبد هدف 

آينده شورا بيان كردالبته اين ديدار حواشي جالبي را به همراه داشت 
تائيد فوت خانم نازقليچي در حادثه منا 

تركمن حضور  بندر  فقيد  فرماندار  منزل  در  رهبري  ويژه  فرستاده 
يافت و  رسما فوت خانم نازقليچي را اعلام نمود. ظاهرا نمونه ارسالي 
دي ان اي خانواده فرماندار بندر تركمن با يكي از متوفيان خاكسپاري 
شده در مكه همخواني داشته است. خانوده ناز قليچي اميدوار به زنده 
ماندن از دست داده شان بودند.با اعلام رسمي درگذشت تنها فرماندار 
زن تركمن خانواده نازقليچي روز جمعه هفته گذشته مراسمي در منزل 
آن مرحوم برگزار كردند. البته شنيده ها حاكي است حكيم فيروزي يكي 
از فعالين سياسي منطقه يكي از گزينه هاي اصلي   پست فرمانداري 

بندر تركمن مي باشد 
 ×حاجي قربان طريك خبرنگار صحرا

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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   حواشي يک تيتر جنجالي ورزشي 
من سردار آزمون، يك تركمن هستم، فرزند ايران

 حاجي قربان طريك ـ تيتر جنجالي 
شديد   اعتراض  باعث  ورزشي  نود  روزنامه 
در  نود  روزنامه  شد.   صحرا  تركمن  مردم 
شماره روز پنج شنبه تيتر خود را  اينگونه زد 
"  تركمن ها بايد زانو بزنند "  .  اما داستان 
عجيب  شدن  ساز  حاشيه  علت  و  تيتر  اين 

اين تيتر
ايران و تركمنستان از  چه بود ؟ دو تيم 
سري مسابقات مرحله مقدماتي جام جهاني 
و جام ملت هاي آسيا روز جمعه به مصاف 
حساس  بازي  اين  از  قبل  رفتند.  همديگر 
تيتر،  اين  انتخاب  با  نود  ورزشي  روزنامه 
كري عجيي براي تيم ملي فوتبال تركمنستان  
در  آمده  بوجود  اتفاقات  به  توجه  با  خواند. 
شديد  اعتراض  و  فتيله  تلويزيوني  برنامه 

همان  در  نيز  ها  تركمن  ، جامعه  زبان  ترك  برادران 
انتخاب  بابت  مجازي  هاي  شبكه  در  اوليه  ساعات 
به  دادند.  نشان  العمل  برانگيز عكس  بحث  تيتر  اين 
طوريكه صفحه اينستاگرام اين روزنامه مورد حملات 
شديد كاربران جوان تركمن قرار گرفت براي شفاف 
با احمدپور مدير مسئول  شدن قضيه ظهر پنج شنبه 
اين روزنامه تماس گرفتيم. ايشان از جريان پيش آمده 
و  پدر   بخدا   : پور گفت  احمد  متاثر شدند،  شديدا 
ها  تركمن  برادر  را  خودم  و  هستند  ترك  من  مادر 

تركمنم  دوستان  ناراحتي  قصد  اصلا  بنده  دانم  مي 
را نداشتم. وي همچنين گفت اين يك كري قبل از 
بازي است البته بنده كشور مسلمان و همسايه يعني 
تركمنستان را نيز احترام ويژه اي قائلم ولي نميدانم 
در  شد.  سياسي  برداشت  ورزشي  تيتر  اين   از  چرا 
ملي  تيم  بازيكن  آزمون  سردار  اعتراضات  اين  ادامه 
فوتبال نيز در صفحه اينستاگرام خود در باره اتفاقات 
به وجود آمده عكس العمل نشان داد :  « من، پدرم، 
مادرم، خواهرم، آبا و اجدادم، همه تركمن بوديم... از 
ما، بسيار بودند مردان و زناني كه چه در اين عصر و 

چه در تمام سده هاي قبل، براي دفاع از نام و 
ناموس «ايران» جان و مال شان را باختند. من، 
پدرم، نياكانم همه و همه تركمن هايي هستيم 

از جنس ايران. 
ورزشي  رسانه  يك  جلد  روي  چه  آن 
خواندم، قلبم را شكست. بياييم به هم، به هم 
و  زبان  هر  از  خود  وطنان  هم  به  مان،  نوعان 
نژاد و دين و آييني احترام بگذاريم. من، سردار 

آزمون، يك تركمن هستم، فرزند ايران.» 
حمله  آزمون  سردار  العمل  عكس  از  بعد 
شد  بيشتر  نود  روزنامه  به  منتسب  صفحه  به 
اين  نظرات  تمامي  و  جنجالي  تيتر  تاجايكه  
صفحه از دسترس خارج شد. در ساعات پاياني 
روز جمعه سردبير نود با ارسال پيامي از مردم 
احمدپور  كامران  كرد.  دلجوئي  صحرا  تركمن 
متن پيام خود را اينگونه فرستاد «براي تركمن نشين 
و  دوستي  نشانه  به  هنرمند  و  نجيب  و  اصيل  هاي 
مطلبي خواهد  اين   » ميزنيم  زانو  برايتان  ما  برادري، 
بود كه روزنامه نود روز شنبه چاپ خواهد كرد. اما 
در پايان بايد يادآوري كنيم كه جوانان تركمن صحرا 
تيتر  اين  به  شديد  العمل  عكس  دادن  نشان  ضمن 
جنجالي ، خوشبختانه اعتراضات خود را منطقي و به 

دور از احساسات غير عقلاني نشان دادند . 

نونهال سيمين شهري مورد تقدير مرکز 
تحقيقات فک خزر هلند قرار گرفت 

حاجي قربان طريك ـ  يك نونهال ساكن سيمين شهر مورد تقدير 
قرار گرفت. مصطفي  احيا فك كشور هلند  رييس مركز تحقيقات و 
طريك درباره اين اتفاق به خبرنگار صحرا اينگونه گفت : چندي پيش 
با پدرم به دريا رفتم كه يك فك زيباي خزري به طور ماهيگيران افتاده 
بود. خوشبختانه توانستيم اين فك را آزاد كنيم و من از اين فك زيبا 
خيلي خوشم آمد و نگران زنده ماندنش بودم يكي از همراهان مان از 
توجه من به اين فك خزري عكس گرفته بود و اين عكس به هلند 
رسيد . هفته پيش خانمي از هلند آمد و در مدرسه مان از من تجليل 
كرد و يك تبلت سامسونگ را به من هديه داد . دوستان و همكلاسي 
هايم نيز از اين اتفاق خوشحال شدند. خانم لني هارت رئيس مركز 
تحقيقات و احيا فك در كشور هلند با ديدن عكس يك نونهال تركمن 
كه در نجات دادن فك خزري سهيم شده بود از كشورش  به تركمن 
صحرا آمد تا از اين عمل ارزشمند اين دانش آموز تركمن تجليل كند. 
با اقدام ارزشمند خانم لني هارت امروز مصطفي بيش از قبل در جهت 

حفظ محيط زيست خود قطعا گام بر خواهد داشت. 
خانم لني هارت 74 ساله يك دامپزشك هلندي است كه 51 سال 
از عمر خود را به محيط زيست بويژه فك هاي در حال انقراض  در 

مناطق مختلف دنيا از جمله ايران اختصاص داده است. 
براي نجات فك هاي  اقدامات گذشته خود  از  لني هارت  خانم 
خزري گفت : قبلا عده اي از ماهيگيران زماني كه اين حيوان در تور 
ماهيگيري گرفتار مي شد بدون داشتن اطلاعات لازم آنها را مي كشتند. 
قرار  جايزه  عنوان  به  را  مبلغي  و  كرديم  تأمين  را  بودجه اي  بنابراين 
داديم تا صياداني كه تور ماهيگيري شان به اين دليل خراب مي شود 
اين حيوانات را به ما بسپارند تا اين فك ها را بعد از درمان در دريا 
تور خرج  عنوان خسارت  به  را  پول  اين  هم  آنها  و  كنيم  رهاسازي 
تعمير تور ماهيگيري كنند. اين روش تقريباً خوب پيش رفت. در قدم 
بعدي سراغ زنان قاليبافي رفتيم كه تركمن نشين بودند و به علت اينكه 
سطح معيشتي ضعيفي داشتند و اين صنعت در ايران رو به فراموشي 
رفته بود سعي كرديم تا دوباره اين صنعت احيا شود تا مردم احساس 
كنند كه به كمك اين حيوان مي توانند زندگي بهتري را تجربه كنند. در 
تلاش بوديم تا مردم بومي به اين حيوان به چشم يك رقيب نگاه نكنند 
و بدانند از اين حيوان درآمد مالي خوبي خواهند داشت. از كشورهاي 
را  قاليچه هايي  منطقه  زنان  و  مي گرفتيم  سفارشاتي  و...  هلند،  آلمان 

فك  تصاوير  با 
تمام  و  مي بافتند 
زنان  به  را  پول 
مي داديم.  قاليباف 
اين  كه  اميدواريم 
هاي  قدم  اقدامات 
حفظ  براي  خوبي 
زيست  محيط 

منطقه ما باشد.

 - اصولاً مرگ پايان يك حركت است، حركتي 
منفرد و تجريدي، برخاسته از برآيندي لاجرم ناگزير، 
در دريايي از شور و حس و تضاد. حركتي محدود يا 
دامنه دار. بهر صورت انتهايي است براي آنچه كه در 

طول اين حركت بوقوع پيوسته است
از  برآمده  اجبار  به  كليتي  در  يا  ارادي  وقوعي 
از  و مشحون  غيرارادي و ضرور  فرآيندي  و  روابط 
پويشي منطبق با منطقي پوشيده، پديده هاي انديشمند، 
بطلان  خط  را  تكراري  و  همسان  نهايت هاي 
مي كشند، همچون شورورزي جان آگاه و شيفته كه 
ضرورت هاي ناگريز هستي را سمتي هدفمند و ديگر 
ارگانيزمي  با  هستي  ساده ي  تكامل  مي بخشد.  گونه 
و  آگاه  وشخصيت هاي  عناصر  دخالت  با  قانونمند 
چهره  شده  دگرگون  و  مطلوب  شكلي  به  فرهيخته 
عيان ميكند، دف زنان ، كف زنان به اوج و بلنداي 

رهايي مي رود.

ضرور،  لاجرم  گذرگاههاي  در  آگاه  هاي  اراده 
ناگزير  به  كه  آنچه  بر  غلبه  براي  را  قاطع  هاي  قدم 
اتفاق مي افتد، هويتي انديشيده مي بخشد، بخشندگي 
براي مفهومي رهايي بخش و  هوشمندانه و آگاهانه 
براي دوري جستن از منطقي خسته كننده، اين حركت 
ميتوان  ويژه  شخصيتي  حيات  پايان  در  را  پويش  و 
مشاهده كرد، پايان حركت دگرانديشانه ي قادير دأده 
گوگلاني يادآور ورود متعهدانه و مسئولانه ي اوست 
مسخ شده ي  بزنگاه هاي  به  بخشيدن  مفهوم  براي 
تاريخ، نماد روحي بالنده و ناآرام در ميان سليقه هاي 

ساده و ساكن ... «آتشي سمندر، عشقي مستانه...»
اين ديگرگونه گي را از چهره ي يكايك آدم هايي 
كه براي وداع با او آمده بودند، مي شد ديد، چهره هاي 
مختلف  لايه هاي  از  قشرهايي  متفاوت،  ناهمگون، 
اجتماعي، درهم، ناجور، نتراشيده، كوچك، بزرگ، پير 
و جوان، عمدتاً اقشاري متوسط از جامعه ي تركمن 
آمده بودند تا با صفوف پرشمار خود، نمايندگان كم 
برانند.  حاشيه  به  مراسم  در  را  جامعه  بالاي  شمار 
و  كارگران  بازاريان،  كارمندان،  از  وسيعي  هاي  لايه 
اقشار  داشتند.  پررنگ  پا حضوري  خرده  كشاورزان 
پايگاههاي  تحكيم  براي  تركمن  جامعه ي  متوسط 
اجتماعي و انساني خود از صافي هاي آبديدگي بسيار 
جامعه  بالاي  لايه هاي  همانند  تا  كرد  مي  گذر  بايد 
دارند،  پرطمطراق  كبكبه ي  و  دبدبه  خود  براي  كه 
اطمينان و اعتماد به نفسي لازم را كسب كنند. بدنه ي 
دأده  قادير  و سادگي  كنندگان خلوص  تشييع  غالب 
بي ادعا،  و  ساكت  بودند.  گرفته  عاريه  به  انگاري  را 
پاك و مخلص همانند «غريبي» قادير دأده .واقعاً قادير 
روزگارش...  غريبي  همانند  بود  «غريبي»  آدم  دأده 
روند امور انگاري باب ميلش نبود و دائم در فضاي 
دگرانديشي بود و يا بهتر بگوييم فرداهاي آرماني يا 
جستن  دوري  براي  درون  از  تلنگري  شبيه  چيزي 
مسير  اين  با  «اگر  يأس آور...  و  پرملال  روندي  از 
از آن دوري كن و  نداري  افتادن  ناسازگار قصد در 

نو  طرحي  خودت  براي  و  متن  حاشيه هاي  به  برو 
در انداز» تو گويي دائم در كلنجار بود«بگذار بروند 
دمبه دار  بشوند،  مايه دار  بروند  كارخانه،  و  زمين  پي 
مترسك هاي  بي روح، بي حس، چيزي شبيه  بشوند، 
بيگانه  برايش  كه  پرافاده «...روندي  بي هويت، 
بود،  مشمئزكننده  اصلاً  بود،  غريبه  بود  ناآشنا  بود، 
از  بودند،  آنها  بيش  و  كم  مراسم  غايبين  تهوع آور... 
دماغ فيل افتاده هاي بي خاصيت كه به آساني از كنار 
اين واقعه گذشتند ولي جاي خالي آنها را حلقه هاي 
همه  از  جامعه  پايين  و  متوسط  قشرهاي  پراكنده ي 
تركمن،  پركردند،  نحل  و  قوم  همه  از  نژاد  و  رنگ 
بلوچ، فارس، سيستاني، كرد، ترك، اداري، بازنشسته 
از همه جا از كناره هاي درياي خزر از كوموش دپه، 
و  مراوه تپه  از جرگلان،  امچلي  گرگان،  بندرتركمن، 
گنبد، آق قلا، انبوه ، انبوه و گسترده ... حضوري آشنا 
بياد  خالصانه  و  مند  شناخت  حضوري   ، آگاهانه  و 

نرمي مهربانانه ي قادير دأده ، با رضايتي از صميم قلب 
براي اداي احترام به ديگرگونه مرد ايام و روزگاران 
و  فرهنگيان  از  گروه-گروه  قرن...  اين  دراز  بس 
دوست داران شعر و ادب، هنرمندان واعضاي انجمن 
آمده  تركمن صحرا  از سراسر  تركمن  فرهنگي  هاي 
بودند و پرحضور، تلاطم ناگزير موج هاي سهمگين 
دريا را به يادت مي آورند. جمعي آشنا در گوشه ي 
چادر، گروهي در حاشيه هاي آن ، بخشي در رديف 
هاي نشسته در چادر و فوج –فوج و پرحرارت در 
كوچه ي منتهي به خانه ي استاد. قادير دأده آدم عجيبي 
بود كه اين همه حلقه هاي بريده-بريده ي قشرهاي 
بود  كرده  جمع  هم  دور  را  تركمن  جامعه ي  متعدد 
تا بياد او با احترامي عميق و آگاهانه پاسش بدارند. 
بي آنكه اصراري براي آوردن آنها بوده باشد، آرام و 
ساكت آمده بودند تا با روان مخملين او وداعي ابدي 

داشته باشند.
شور غريبي بود در كوچه ي تنگ و قديمي منتهي 
به خانه اش با حياط و بنايي به يادگار مانده از 60-
50سال پيش و امروز به يادگار آن همه ايام، اين بناي 
گرم و دوست داشتني سرشار از كتاب است و كتاب 
است وكتاب و مملو از دوره هاي مختلف مجلات... 
«بخارا»،  «چيستا»،  نشريات«سخن»،  كامل  دوره هاي 
«سمرقند»، «كلك»، »چشم انداز»، «نگاه نو»، فرهنگ 
هاي معين، دهخدا وو... دهها سفرنامه و صدها ديوان 
و  ايران  معاصر  تاريخ  باستان،  تاريخ  ادب،  و  شعر 
فرهنگي،  و  سياسي  رجل  خاطرات  عنوان،  صدها 
صدها و صدها كتاب و هزاران هزار عنوان، دوره هاي 
كامل روزنامه هاي اطلاعات، كيهان، شرق، گفتگو .. 
نكته ي  حقيقتاً  بود»  خود  قوم  تاريخي  حافظه ي  «او 
ظريفي است. تاريخ زنده و گوياي زمان از جاي جاي 
صحراي تركمن و نقاط عطف و گذرگاههاي سخت 
و شكننده ي آن. راوي بي طرف جزئيات و زواياي 
تاريك آن .از شنيده ها و ديده هايش مي گفت با دقت 
و  ايمان  از  سرشار  تعهدي  با  عجيب  وسواسي  و 

اعتقاد. از جريان هاي مختلف اجتماعي و سياسي كه 
در سطح جامعه در دوره هاي مختلف تاريخي فعال 
بودند حكايت ها داشت. از قره داغلي معلم مي گفت 
از صفر انصاري و از نورمحمد عاشورپور از غايب 
بهلكه و از احمدقاسمي از نايب نيازي هم مي گفت 
از آخوندف گورگنلي... از تشكيلات منظم حزبي مي 
عبدالرحمن  از  بود  فعال  منطقه  سطح  در  كه  گفت 
نديمي مي گفت و از قيام افسران خراسان... همچون 
تاريخ  تاريك  يافته زواياي  آبديده و سازمان  ناظري 
قومش را در سراسر اين قرن روبه انتها به تصوير مي 
و  پديده ها  عمق  به  كشيد  مي  انگاري سرك  كشيد، 
را  ملتهبش  هاي  تا حس  پيرامونش  زندگي  به عمق 
به  سفر  از  كند.  آرام  كنجكاوي  از  آكنده  شوري  به 
«سالغئم» مي گفت به عمد يا به برداشتي ساده شايد 
همچون  بزرگاني  هجرت  به  عجولانه  نگاهي  با  هم 
جمع  و  پور  عاشور  انصاري،   ، گورگنلي  آخوندف 

زيادي از ياران به آنسوي مرزها..
بايست  مي  اينكه  و  كرد  مي  صحبت  تعهد  از 
فرصت ها را بايد غنيمت شمرد و براي رفاه حال و 
فرداي تك-تك همنوعان كوشيد و اين تعهد را در 
مدت 17سال خدمت در اداره ي آموزش و پرورش 
كلاله به عينه نشان داد. قادير دأده آلبوم متحرك وقايع 
عصرش بود، نماد زندگي پيرامونش بود، بازتاب نقطه 
عطف ها و بزنگاه هاي بغرنج دوره ا ش بود، شخصيتي 
آگاه كه در همراهي با ضرورت هاي ناگزير ايام سعي 
با  شخصي اش  حيطه ي  در  را  ضرورتها  آن  داشت 
آزادي  و  رهايي  به  دار  هدف  و  هوشمندانه  درايتي 
از  سرشار  مفهومي  براي  بركشد  خود  روان  و  روح 
بودن.  زنده  براي  زندگي،  براي  شيفتگي...  و  ذوق 
نمايشگاه ساليانه ي كتاب تهران ميعادگاه هميشگي اش 
هم  گهگاهي  و  خانواده،  با  گاه  دوستان،  با  گاه  بود. 
انگاري دست  بيماري ديابت  با كهولت سن و  تنها. 
و پنچه نرم ميكرد يا اصلا نرد عشق مي باخت... «مي 
شود قرص ها را قبل از سوارشدن به اتوبوس خورد 
موقع  بي  و  بيجا  هاي  توقف  براي  نباشي  مجبور  تا 
مزاحم راننده باشي... بگذار دست و پاهايت باد بكنند 

ايرادي نيست».
قادير دأده از آرزوهايش مي گفت: از اينكه بتوان 
موزه ي فرهنگي منطقه در كلاله را ايجاد كرد تا دست 
آوردهاي فرهنگي و هنري تركمن هاي شرق تركمن 
صحرا در آنجا گردآوري شود، ابزارآلات دستي، آلات 
موسيقي، دست بافت هاي زنان تركمن از روسري و 
شال، كمربند و نقش و نگارهاي پر رمز و راز گرفته 
تا ابزارآلات معيشت ، از چيزي شبيه بنياد فرهنگي كه 
كتابخانه او نيز بخشي از اين بنياد و موزه باشد، مركز 
و مكاني باشد براي حضور جوانان و دانشجويان تا از 
درياي معرفت توشه برگيرند با فضايي آكنده از حس 

و حال قومي و ملي.
سال  دهها  طرف  بي  و  صادق  راوي  دأده  قادير 
زندگي پرثمرش بود، لحظه به لحظه ي آن را باشور 
و  كرد  سپري  جستجو  و  عشق  به  آميخته  شوق  و 
به وسعت قرن ها  آرزويي  اميد و  آن  براي هر روز 
انباشت و در واپسين لحظات نيز از كتابهايش گفت 
نداشته اش سخن گفت.  كتابهاي  بعضي  تهيه ي  از  و 
ازتحرك و شور منتهي به آگاهي دفاع ميكرد و براي 
درب  زدن  از   . كرد  مي  تلاش  تحرك  اين  نتيجه ي 
بعضي خانه ها براي تاسيس دانشگاه و همچنين براي 
همه ي  وي  نداشت  ابايي  كلاله  مختومقلي  جمعيت 
آنها را بخشي از شور جمعي مي دانست كه در بدو 
تاسيس و حركت پسين آن ميتواند براي همه مثمرثمر 

باشد. قادير دأده اعتقاد عميقي براي آن قائل بود.
روز وداع او هزاران نفر به محل تشييع جنازه در 
مصلاي اهل سنت كلاله رفتند تا براي آخرين بار با او 
و براي او به نماز بايستند. بيادش و به ياد بزرگوارش. 
از قادير دأده خيلي چيزها مي شود گفت شايد هم 
كتاب   ، اش  زندگي  كتاب   ، كتاب  يك  اندازه ي  به 

شناخت نامه اش ، كتاب حس و حالش ، شايد...

عبدالعظيم ممي زادهجان شيفته و آگاه


